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  حديث از )ع(معصومين  تفسير

 
1محمدكاظم رحمان ستايش

  

2نرگس قاسمي

  

  چكيده

مسير گذر از فهم ظاهري و . فهم اوليه احاديث هميشه و لزوماً، با فهم مقصود اصلي حديث برابر نيست
ر در ايـن ميـان، تفسـي   . شـود  رسيدن به مقصود واقعي حديث با گردآوري قراين و احاديث مرتبط طي مي

حديث معصوم از آن جهت كه به صورت مستقيم و صريح در توضيح حديثي ديگر آمده است بـه عنـوان   
اين مقالـه بـا بررسـي انـواع     . ترين قراين، از بالاترين كارآيي در فهم روايات برخوردار است يكي از مهم

يي از آن، در صـدد  ها در جهت توضيح ساير احاديث ارائه شده و ذكر نمونه) ع(تفاسيري كه از معصومين 
است جايگاه و نقش ويژة ائمه را در شناساندن مقصود واقعي حديث و كمك به فهم دقيق روايـات تبيـين   

مقصود اصلي حديث توان تنها به يك حديث بسنده نمود و فهم خود از آن را  در فهم احاديث، نمي. نمايد
آن، بررسـي تمـام روايـات مربـوط و      دانست، بلكه لازمة فهم دقيق از يك روايت و درك مقصود نهـايي 

هاي مختلف گفتاري به بيان معنا، بيان  به صورت گاه، اين روايات تفسيري. سنجش حديث با همة آنهاست
اي از روايت، ذكر مفهوم يا مصداق تمام روايت، تصحيح نقل و بيـان سـبب ورود آن    مصداق، تأويل واژه

  .گردد يپردازد و گاه، حتي در قالب عملي نمودار م مي

  . فهم حديث، قراين، تفسير معصوم، توضيح كلامي، تبيين عملي: واژگان كليدي
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  ه و طرح مسألهمقدم  - 1

برداشتي كه اشخاص مختلف . فهم افراد از يك مسأله همواره به يك صورت و ميزان نيست
. يابد از سخني واحد دارند هميشه يكسان و در يك درجه و حتي گاه در يك جهت، نمود نمي

شود نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ با  محسوب مي) ع(فهم احاديث كه خود كلام معصومين 
رود از  اين تفاوت كه فهم روايات از آن جهت كه دومين منبع براي دريافت دين به شمار مي

  . اهميتي ويژه برخوردار است

كه مطابق با مقصود اي فهم كرد  توان روايات را به گونه حال، سؤال اين است كه چگونه مي
جهت و در راستاي آن باشد؟ در واقع، تمام كوشش  حقيقي معصومين و يا حداقل هم

آرمان اساسي ايشان اين است كه حديث به . پژوهان نيز رسيدن به چنين مقصدي است حديث
هاي  ها و دلالت اي فهميده شود كه مطابق با مقصود حديث و به همراه تمام سايه روشن گونه
  . اش باشد يمعناي

در اين ميان، عبدالهادي مسعودي . هاي فراواني صورت گرفته است در اين راستا، كوشش
، مسير درك احاديث را در دو سطح فهم متن و فهم مراد حديث، »روش فهم حديث«در كتاب 

فرض استوار است كه مطابقت و ملازمتي  بندي بر اين پيش اساس اين تقسيم. سامان داده است
مسير فهم متن، . ميان مفهوم اولية متن و مقصود اصلي گويندة حديث وجود نداردهميشگي 

و » نحو«، »صرف«، »لغت«خود مبتني بر شناخت مفردات و تركيبات است و با علومي چون 
كننده مفهوم  تواند بيان شود تنها مي گره خورده است؛ اما آنچه از اين طريق حاصل مي» بلاغت«

از حديث جز در ساية ) ع(يابي به مقصود اصلي معصوم  مرحله و دست گذر از اين. متن باشد
، 1384مسعودي، . ك.ر( گردآوري و بررسي قراين مختلف لفظي و مقامي سخن، ميسر نيست

  ).111-109صص

هرچند طرح اين بحث در برخي آثار، از جمله كتاب فوق الذكر در قالب نظري و كلّي، 
كه در سابقة طرح آن، مصاديق، انواع و كاركردهاي تفاسيري صورت پذيرفته است، اما از آنجا 

فته است، آنچه اين كنند مورد اهتمام جدي قرار نگر كه حضرات معصومين از احاديث ارائه مي
پردازد و تلاش دارد نگاه خوانندگان را به آن سمت سوق دهد اين است  ، به آن ميمقاله مستقلّاً

ومان در تفسير حديث خود ايشان استفاده كرد و انواع توان از احاديث معص كه چگونه مي
  شده از ايشان كدام است؟ تفاسير ارائه

در واقع، اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سؤال است كه اساساً، نقش خود معصومان 



  

       

 
 

                                                                            

 133   حديث از) ع(ين تفسير معصوم

  

133  

توان  در فهم روايات تا چه اندازه است و آيا بدون مطالعة روايات پيرامون يك موضوع مي
روايت واحدي را درك كرد؟ البتهّ، در اينجا رويكرد نگارندگان در پاسخگويي مقصود حقيقي 

هايي عيني از روايات، به  به اين سؤال، برهاني نيست، بلكه تلاش شده تا از طريق ارائة نمونه
ها و برداشت از آنها اين  با وجود اين، مبناي پرداختن به اين نمونه. اين پرسش، پاسخ داده شود

كه براي فهم سخن هر شخص، ديدگاه گويندة آن، براي تفسير كلام خويش  ناناست كه همچ
تر از ديگران است، در زمينة روايات نيز توضيح و تفسيري كه معصومين از كلام خود  شايسته

در زمينة ) ع(همچنين، تفاسيري كه هر يك از معصومين . اند برترين نوع تفسير است ارائه كرده
معصومين در حكم كلام  حضرات كنند به سبب ويژگي خاص ن ميكلام معصومي ديگر بيا

  . همان معصوم است

از يك حقيقت  1بدان سبب كه بنا به كلام خود ايشان، نوري واحد هستند،) ع(امامان 
وجودي، برخوردارند، و سخنانشان نيز از آن رو كه از منبعي واحد، نشأت گرفته و همگي 

بر همين اساس است كه . سخن يك متكلمّ خواهد بوددر حكم  2تشعشعي از نور وحي است،
اند؛  اين مبنا را خود ايشان به ما آموخته. كند تناقض و اختلاف در احاديث امامان، معنا پيدا نمي

  :اند فرموده) ع(از جمله در حديث ذيل امام رضا 

 مثْلُ آخرِنا كَلَام إِنَّ .كَلَامنا فَيتناقَض فُلَانٌ و انٌفُلَ قَالَ نقُولُ لَا و نحدثُ رسوله عن و اللَّه عنِ إِنا«

؛ ما از خدا و از رسولش، )224، ص1348كشي، ( ».آخرِنا لكَلَامِ مصداق أَولنا كَلَام و أَولنا كَلَامِ
درستي كه ب. گوييم فلاني و فلاني گفت تا سخنانمان متناقض شود كنيم و نمي نقل حديث مي

  . سخن آخرينِ ما مثل سخن اولينِ ماست و سخن اولين ما مصداقي براي سخن آخرين ماست

هاي حديث معصومين مبني بر منشأ  ترين ويژگي اين حديث در صدد بيان يكي از مهم
واحد داشتن كلام ايشان است و خود بتنهايي، گوياي نقش تبييني و تفسيري روايات نسبت به 

بنابراين، تفسيري كه يك معصوم از كلام معصومي ديگر دارد به مثابة . تواند باشد يكديگر مي
  . وم كلام خويش را تفسير كرده باشدآن است كه آن معص

كند كه در فرايند فهم هر حديث، بهترين شيوه، رجوع به احاديث  اين امر بخوبي روشن مي
                                                           

١ . ادجالس امع(الإم :(اكُلُّن داحو نورٍ من احدو ) ،16، ص26، ج1404مجلسي.(  

٢ . راقالب امع(الإم :(ا لَوا أَنثْندا حأْيِنا بِرلَلْنا ضلَّ كَمض نا كَانَ ملَنقَب ا ونا لَكثْندح ةنيبِب نا منبا رهنيب هبِينل  )ص( هنيفَب 

  ).270، ص1390طبرسي، / 229، ص1404صفار، ( لَنا
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محور، گاه احاديثي به شكل صريح و مستقيم،  در ميان احاديث هم. محور با آن حديث است هم
رين بخش از روايات ت ترديد مهم اين روايات بي. اند در توضيح روايتي ديگر صادر شده

  . كنيم تعبير مي» روايات تفسيري حديث معصوم«شوند و ما از آنها به  محور محسوب مي هم

هايي از اين نوع تفاسير، به نقش و جايگاه ويژة  اين مقاله در صدد است با ارائة نمونه
جانبه  همهدر تبيين روايات بپردازد و از اين رهگذر، لزوم نگريستن ) عليهم السلام(معصومين 

به روايات هر موضوع، بويژه آن دسته از روايات را كه در توضيح و تفسير روايتي ديگر وارد 
سازد كه چگونه برداشت  توجه به اين نمونه روايات بخوبي، روشن مي. شده است تبيين نمايد

تواند متفاوت و حتي گاه در تعارض با ديدگاه معصوم در مورد  يك شخص از يك حديث مي
  . حديث باشد آن

  حديث از) ع(ين تفسير معصوم  - 2

با كنار هم نهادن  ،يابي به مراد واقعي و مقصود اصلي حديث گاه چنانكه اشاره شد دست
شود  اما آنچه در اين مجال به آن پرداخته مي. گردد محور حاصل مي احاديث مرتبط و هم

يح حديثي ديگر از معصوم وارد اي بالاتر، به شكلي مستقيم در توض تفاسيري است كه در رتبه
در اينجا، از اين . شده است و صراحت در شرح و تفسير قول يا فعل معصومي ديگر دارد

تر  روايات تفسيري كه در درك مقصود اصلي حديث از نوع اول بمراتب، مؤثرتر و مطمئن
ود كه ش توجه به اين نوع احاديث سبب مي. كنيم تعبير مي» تفسير حديث معصوم«هستند به 

موجب فهم كه ه به آن چه بسا درست و دقيق شود و عدم توج، برداشت ما از يك موضوع
  . ناقص و يا حتي نادرست ما از يك حديث گردد

ند و گاه نيز در قالب فعلي از هست از نوع كلام، اين تفاسير غالباًنخست بايد اشاره كرد كه 
بندي  تري قابل تقسيم هاي جزئي ، به گونهتفاسير كلامي نيز خود. كنند نمود پيدا مي، معصوم
گردد وگاه، ناظر به  شده از حديث، به درون آن، يعني به متن، بر مي گاه، تفسير ارائه: هستند

گردد نيز گاه، شرح  آنچه به درون حديث برمي. فضاي بيروني حديث و علتّ صدور آن است
  . كند تفسير مي اي از حديث است و گاه، محتواي كلي حديثي را شرح و واژه

هايي عيني و  اكنون، در ادامه، با شرحي مختصر، به ذكر هر كدام از موارد فوق با نمود
 . شود يابي به فهم بهتر، پرداخته مي هايي روشن به منظور دست مثال
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  تبيين گفتاري مراد معصوم - 3

. كردند ميگاهي معصومين با بيان خود و گفتن حديثي، مراد از يك روايت ديگر را تبيين 

  . زيمپردا مياين تبيين گفتاري به چند صورت در بين روايات وجود دارد كه در ادامه به آنها 

   از حديثتفسير يك واژه  - 1 -3

هاي مختلفي نمود  در قالبممكن است معصوم در حديثي ديگر كلام شرح يك واژه از 
  . گيرد كه در ادامه مورد بحث قرار مي پيدا كند

  عناي يك واژهتوضيح م-1-1- 3

در اي در يك روايت سؤال كرده و معصوم  راوي از معناي واژه، گاه، در اين نوع احاديث
كلمه و يك معصوم از اشتباه راوي در برداشت از ، و گاه دهد جواب، معناي آن را توضيح مي

  . دارد از آن را در حديث مورد نظر بيان مي مرادفهم معناي آن پرده برداشته و معناي 

  :نمود رجوعذيل  احاديثتوان به  مورد اول مياي بر

  :نمونة اول

 عن) ص( اللَّه رسولُ ينه قَالَ النبِيذ عنِ سأَلْته« :قَالَ) ع( اللَّه عبد أَبِي عن الشامي الربِيعِ وأَب

 الدباءِ عنِ) ص( اللَّه رسولُ ينه قَالَ فيها تصنع الَّتي فَالظُّروف قُلْت .حرام مسكرٍ كُلُّ و مسكرٍ كُلِّ

فَّتالمُز مِ وتنالْح يرِ وقالن قُلْت ا وم اءُ قَالَ ذَاكبالد ع١الْقَر

 و فَّتانُ المُزن٢الد

 و متنالْح ار٣جِر

 و الْأُردنِّ 
يرقةٌ النبشلُ كَانَ خا أَهةيلاها لْجهونقُرني تيح يرصا يلَه افوبِذُونَ أَجني يه6، ج1365كليني، (» ف ،
  ).251، ص1، ج1403، صدوق/ 115، ص9، ج1365، طوسي/ 418ص

كند و  سؤال مي) ع(از امام صادق ، حكم چند مسألهباره ربيع شامي در، ابودر روايت فوق
 كه كند نقل مي )ص(اكرم  از پيامبر را ظروف، حديثي حضرت در مورد پرسش او در حكم

»هولُ ينسر نِ) ص( اللَّهاءِ عبالد فَّتالمُز مِ وتنالْح يرِ وقالن«.  

از . فهمد معناي اين حديث را نميبا واژگان مطرح در اين حديث آشنا نيست، ربيع چون ابو

                                                           
  ).361، ص11، ج1410زبيدي، / 5420، ص8، ج1420حميري، / 151، ص1، ج1410فراهيدي، (يي كدو حلوا. 1

  ). 203، ص18، ج1420حميري، / 159ص 13، ج1414ابن منظور، / 2114، ص5، ج1410زبيدي، (بزرگ  ةكوز 2.

 .)96، ص2تا، ج فيومي، بي/ 131، ص4، ج1414ابن منظور، / 611، ص2، ج1410زبيدي، (سفالي  ةكوز. 3
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هم اين مواردي كه برشمرديد چه هستند و حضرت  كند كه سؤال مي) ع(صادق از امام  رو، اين
 در واقع توضيح معناي واژگان، چنانكه ديديم اين روايت. كند را ذكر مي هايك آن معناي يك

و تفسير امام جز معناي واژگان در بردارندة  است كه از پيامبر صادر شده است ديگر روايتي
  . مطلب ديگري نيست

  :نمونة دوم

نع يحنِ ييةَ بادبع نأَبِي ع دبع ع( اللَّه (هأَن هعمقُولُ سلًا إِنَّ« :يجر اتم نارِ مصالْأَن ههِدفَش 

 أَي و) ع( اللَّه عبد لأَبِي قُلْت قَالَ الْقيامة يوم الْمتخضرِين أَقَلَّ فَما خضروه فَقَالَ) ص( اللَّه رسولُ

يءٍ ش يرضخذُ قَالَ التخؤةٌ ترِيدةٌ جطْبر راعٍ قَدرذ عوضا فَتنه و ارأَش هديإِلَ بِي دنع هتقُورت لَفت عم 

  ).348، ص1361، صدوق(  » ثيابِه

 صاران از مردى: فرمود مى كه است شنيده )ع( صادق امام ازكه  شده نقل، عباده بن يحيى از

 روز كه در كنيد »تخضير« را او: فرمود و شد حاضر او ةجناز بر )ص( خدا رفت، پيغمبر دنيا از

 چيست؟ »تخضير«: گفتم )ع( صادق امام به: گويدراوي ! تخضيرشدگان سبكبارند چه، قيامت

 به نمود اشاره مباركش بدست و شود مى گرفته خرما درخت از برگ بى ةشاخ دو: فرمود

 پيراهنش با و شود مى گذاشته اينجا: فرمود و گرفته فرا را گلو زير گودى كه انىاستخو نزديك

  . شود مى پيچيده )بخشي از كفن(

را كه در حديث نبوي » تخضير«ص است راوي معناي واژة در اين روايت نيز چنانكه مشخّ
ي كند و حضرت با بيان خويش، معناي آن را برا سؤال مي) ع(آمده است از امام صادق 

  . سازد مخاطب، روشن مي

 واژةط معصوم، در برداشت از معناي يك يعني رفع اشتباه يك راوي توسة دوم، اما در گون
  :ه استت ذيل قابل توجاحديث رواي

  :نمونة اول

 دبنِ عمؤالْم ارِيصقَالَ الْأَن »أَبِي قُلْتل دبع ع( اللَّه (َّماً إِنونَ قَوورأَنَّ ي ولَرس اللَّه )قَالَ) ص 

لَافتي اختةٌ أُممحقُوا فَقَالَ ردص كَانَ إِنْ فَقُلْت ملَافُهتةً اخمحر مهاعمتفَاج ذَابقَالَ ع سثُ لَييح 

بذْهت وا وبا ذَهمإِن ادلَ أَرقَو و جلّ اللَّه عز ﴿لا فَلَو فَرن نكُلِّ م رفقَة مهنفَةٌ موا طائفَقَّهتيي لينِ فالد 

وا ورذنيل مهموا إِذا قَوعجر هِمإِلَي ملَّهونَ لَعذَرحي﴾ مهروا أَنْ فَأَمرفنولِ يإِلَ يسر فُوا) ص( اللَّهلتخيو 
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هوا إِلَيلَّمعتفَي وا ثُمجِعرإِلَى ي هِممقَو موهلِّمعا فَيمإِن ادأَر ملَافَهتاخ نم انلْدلَافاً لَا الْبتي اخينِ فد اللَّه 

  ).355، ص2ج، 1403طبرسي، / 81، ص1ج، 1385صدوق، (» واحد الدين إِنما

 ركنند كه پيامب گروهي روايت مي: پرسيدم) ع( از امام صادق: گويد عبد المؤمن انصاري مي
اگر اختلافشان : گفتم. راست گفتند: حضرت فرمودند. »ةٌحمي رتأم لافاخت إنّ«: اند فرموده) ص(

آن سو كه تو و ديگران رفتيد : فرمودند) ع(رحمت است پس اجتماعشان عذاب است؟ امام 
ر گروهى چرا از ه«: را اراده كرده كه فرمود -عزَّ و جلَّ - قول خداوند) ص(نيست؛ بلكه پيامبر 

و معارف و احكام (، تا در دين )اى در مدينه بماند و طايفه(كند  اى كوچ نمى از آنان، طايفه
از (شايد ! سوى قوم خود، آنها را بيم دهند؟ه آگاهى يابند و به هنگام بازگشت ب) اسلام

 پس، خداوند ايشان را امر كرد به سوي. »بترسند و خوددارى كنند) مخالفت فرمان پروردگار
سپس به سوي قومشان بازگردند . رسول خدا بشتابند و نزد او آمد و شد كنند تا از او بياموزند

ايشان در ) اختلاف(» آمد و شد«براستي كه آنچه اراده كرده است . تا به ايشان نيز ياد دهند
  . شهرهاست و نه اختلاف در دين خدا كه دين، منحصراً، يكي است

 همان معناي رايج) ص(را در حديث پيامبر  »اختلاف«ژة وادر اين روايت راوي معناي 

/ 1908، ص3، ج1420حميري، / 54، ص5، ج1367طريحي، . ك.ر. اختلاف و دودستگي(

براي او در نتيجه، پيام حديث آن تصور كرده است و ) 294، ص1، ج1412راغب اصفهاني، 
بيان و توضيح حديث نبوي  امام در. كند سبب شگفتي گرديده و اين مطلب را به امام عرضه مي

 122ة اختلاف در اين روايت شده و با اشاره به آي ةواژ زر اشتباه راوي در برداشت او امتذكّ
آمد و شد در ميان شهرها در ، در اين حديث »اختلاف«دارد كه منظور از  يان ميب، سورة توبه

  . در دينمخالفت با يكديگر نه و طلب دين است 

اما يكي از معاني اين ت، اختلاف نيس ژةين معنا هرچند معناي رايج وابايد توجه داشت كه ا
. كه راوي از آن غفلت ورزيده است )189، ص12، ج1414زبيدي، . ك.ر( شود واژه شمرده مي

تعبير ) ع(و خاندانش  )ص(اكرم  صلوات شعبانيه در وصف پيامبر زيارت جامعه و چنانكه در
»و ملَختالمَ فسيد بن طاوس، / 45، ص1411و  95، ص6، ج1365طوسي، (ست آمده ا »ةکَلائ

  . هستيد هيعني شما جايگاه آمد و شد ملائك )687، ص1367

و بدين  سازد راوي را از غفلتش در باب معناي ديگر كلمه خارج مي، امامدر نمونه فوق، 
  . دهد طريق، تفسير صحيحي از حديث ارائه مي
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  :نمونة دوم

نع دبع كلنِ الْمب دبع اللَّه يأَلَ قَالَ الْقُمس وأَب دبع ع( اللَّه (يلالْكَاه ا وأَن هدنكَانَ أَ ع يلع )ع (

 بوار يقُولُونَ ةُالْعام و الْعاهات من يتعوذُ كَانَ إِنما تذْهب حيثُ لَيس و نعم فَقَالَ الْأَيمِ بوارِ من يتعوذُ

  .)343، ص1361صدوق، ( يقُولُون كَما لَيس و الْأَيمِ

 آن از شخصى كه بودم) ع( صادق امام خدمت در: گويد قمى اللَّه عبد بن الملك عبد

: فرمود برد؟ مى  پناه خدا به برانداز از كسادي زندگي) ع( على حضرت آيا: پرسيد ،حضرت

 عوام )لي(آفتها، و از خدا به برد مى پناه همانا. اى شده معتقد تو كه نيست چنان ولى ؛آرى

  . نيست گويند مى آنان چنانكه و، زندگي شدن تباه) از خدا به برد مي پناه: (گويند مى

شدن زن بيوه، همان معناي ظاهري  در مورد تباه) ع( در روايت فوق راوي از فرمايش امام علي
كند حضرت معناي  در مورد برداشت خود سؤال مي) ع( قفهمد و چون از امام صاد را مي

فراهيدي،  .ك.ر( دارد» الايم بوار«صحيح حديث را كه گويا اشاره به معناي مجازي واژة 
، بيان فرموده و راوي را از اشتباه )152، ص1، ج1412راغب اصفهاني، / 285، ص8، ج1410

  . در برداشت، خارج ساخته است

  يك واژهمصاديق ا تعيين مصداق ي -1-2- 3

 اي تعيين مصداق يا مصاديق واژهشود،  مشخصّ مي ةمواردي كه مربوط به يك واژديگر ز ا
در . داند به كار رفته است و راوي منظور معصوم را نمي) ع(ي از معصوم است كه در حديث

 تواند راهگشاي فهم صحيح در بيان مصاديق روايت، مي) ع(چنين مواردي نيز توضيح امامان 
  :استمورد اي از اين  ت ذيل نمونهارواي. آن باشد

  :نمونة اول

 فيكُم مخلِّف إِني )ص( اللَّه رسولِ قَولِ يمعن عن) ع( الْمؤمنِين أَمير سئلَ قَالَ) ع( الْحسينِ عنِ

 الْحسينِ ولْد من التسعةُ الْأَئمةُ و الْحسين و الْحسن و اأَن فَقَالَ الْعترة نِم عترتي و اللَّه كتاب الثَّقَلَينِ

 اللَّه رسولِ يعلَ يرِدوا يحت يفَارِقُهم لَا و اللَّه كتاب يفَارِقُونَ لَا )عج( قَائمهم و مهديهم تاسعهم) ع(

/ 396، ص1390، طبرسي/ 240، ص1ج، 1395و  57ص، 1378صدوق، ( حوضه) ص(

  ).116، ص1، ج1400طاوس،   سيد بن/ 360ص، 1409راوندي، 

: كه فرمود) ص(از معناي اين سخن رسول خدا ) ع(از امام علي : فرمود) ع(امام حسين 

، سؤال شد كه »كتاب خدا و عترتم: گذارم من در ميان شما دو چيز گرانبها را به جاي مي«
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من و حسن و حسين : در اين حديث چه كساني هستند؟ حضرت فرمودند» رتعت«منظور از 
است؛ بين اين دو ) عج(كه نهمين ايشان مهدي و قائم ايشان ) ع(و نه امام از ذريه حسين ) ع(

  . افتد تا هنگامي كه بر حوض رسول خدا وارد شوند جدايي نمي

به ، )ص(كه در حديث پيامبر خواهد كه عترت را  مي) ع(راوي از امام ، در اين روايت
في كند و حضرت يك به يك مصاديق آن را توصيه شده است براي او معرّ، ك به آنتمس

واژه معنا و مفهوم اما اين سؤال به ، گرچه سؤال از يك واژه استدر اينجا، . شمارند برمي
  . شود ، مربوط ميبلكه به مصاديق خارجي آن، گردد برنمي

  :نمونة دوم

شن الوقَالَ اءِ ع تعما سضع( الر (ُقُولولُ قَالَ يسر اللَّه )ص(: نلَع اللَّه نثَ مدأَح أَو يآو 
همين روايت با سندي . 274، ص7، ج1365كليني، ( قَتلَ من قَالَ الْمحدثُ ما و قُلْت .محدثاً

 از كه است كرده نقل وشاء .)279، ص1406صدوق، . نك. ديگر از حسن بن علي آمده است

 مرتكب كه را كسى كند لعنت خداوند: فرمود )ص( خدا رسول كه شنيدم) ع( رضا امام

: فرمود كيست؟ ثحدم از مراد: پرسيدم: گويد مى راوى. دهد پناه را ثىحدم يا و رويدادي شود

  . گردد قتل مرتكب كه كسى

در پاسخ سؤال راوي در مورد واژة ) ع(بينيم، در روايت فوق، امام رضا  چنانكه مي
كند و اين بيان در واقع، ذكر  ذكر مي» قاتل«در روايت نبوي، مراد از اين واژه را » محدث«

  . مصداقي از معناي واژه است

  تأويل واژه  -1-3- 3

برخي از كلمات معصومين است كه عموم » تأويل«ة زمينتفسير حديث، در مورد ديگر در 
در اينجا مقصود ما از تأويل، تفسير باطني كلام معصوم . ناآگاه هستند يشانمردم از مقصود ا

).32ص ،1381 شاكر،. ك.ر ليتأو ةواژ يمعان از شتريب يآگاه يبرا(است 
واضح است كه در  

  . توان منظور معصوم را تحصيل كرد نمي، جز به كمك روايات ديگر يموارد چنين

  :است بدين ترتيبهاي از اين روايات  نمونه

  :نمونة اول

 جِئْت) ع( الْعسكَرِي الْحسنِ أَبا سيدنا الْمتوكِّلُ حملَ لَما قَالَ الْكَرخي دلَف أَبِي بنِ الصقْرِعنِ 
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 فَقُلْت هو ما و قَالَ معناه أَعرِف لَا) ص( النبِي عنِ ييرو حديثٌ سيدي يا قُلْت ثُم...  خبرِه عن أَسأَلُ

لُهوا لَا« :قَوادعت امالْأَي كُميادعا »فَتم اهنعفَقَالَ ؟م معن امالْأَي نحا نم تقَام مالساتو و ضالْأَر تبفَالس 

مولِ اسسر ص( اللَّه (و دةٌ الْأَحاينك نيرِ عأَم نِينمؤالْم نِ ويالْإِثْن نسالْح و نيسالْح الثَّلَاثَاءُ و يلع نب 

 بن محمد و يموس بن علي و جعفَرٍ بن يموس الْأَربِعاءُ و محمد بن جعفَر و علي بن محمد و الْحسينِ

يلع ا وأَن و يسمنِ الْخابي نسالْح نب يلع ةُ وعمالْج ننِي اباب و هإِلَي عمتجةُ تابصع قالْح و وي هالَّذ 

 يف فَيعادوكُم الدنيا في تعادوهم فَلَا الْأَيامِ يمعن فَهذَا جوراً و ظُلْماً ملئَت كَما عدلًا و قسطاً يملَؤها
ةرالْآخ قَالَ ثُم عدو و جرفَلَا اخ نآم لَيع و  394، ص2ج، 1403و 123، ص1361صدوق، (ك
  ).25ص، 1330سيد بن طاوس، / 289ص، 1401خزاز قمي، / 382، ص2، ج1395

از مدينه به (را ) ع(هنگامي كه متوكّل آقاي ما امام هادي : گويد دلف مي صقر بن ابي
اي : رفتم و عرض كردم) ع(د كرد، من براي فهم يك حديث، خدمت امام هادي تبعي) سامراء،

آن : حضرت فرمودند. دانم روايت شده كه معنايش را نمي) ص(حديثي از پيامبر! آقاي من
با ايام دشمني نورزيد تا با شما دشمني «: سخن ايشان كه فرمودند: حديث چيست؟ گفتم

بله؛ ايام ما هستيم كه آسمان و زمين بر آن ايستاده : معنايش چيست؟ حضرت فرمودند» نكنند
؛ يكشنبه، اسم اميرالمؤمنين؛ دوشنبه، اسم حسن و )ص(پس شنبه، اسم رسول خدا . است

شنبه، اسم علي بن الحسين و و محمد بن علي و جعفر بن محمد؛ چهارشنبه، اسم  حسين؛ سه
نبه، پسرم حسن و جمعه، موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و من و پنجش

كنند و او كسي است كه زمين را از  اسم پسر پسرم است و جماعت حق به سوي او اجتماع مي
پس با . كند همچنان كه از ظلم و جور پر شده است و اين معناي ايام است عدل و قسط پر مي

  . ايشان در دنيا دشمني نورزيد تا با شما در آخرت، دشمني نكنند

امام در پاسخ اين . شود از امام جويا ميرا مفهوم دشمني با ايام ، راوي در اين روايت
گردانند و مقصود از دشمني با ايام را در  بر مي) ع(ة ايام را به معصومين شخص، تأويل كلم

در پي خواهد  ،ها را در قيامتدانند كه دشمني آن مي) ع(حديث نبوي، دشمني با معصومين 
 باب ،107-105صص ،1361 ،صدوق. ك.ر نوع، نيا از گريد يا نمونهبراي مطالعة ( داشت

  .)3-1 ديثح فرَجها، أحصنتَ طمةَفا أنَّ يروِ ما يمعن

  :نمونة دوم

 و الْحسنِ و علي يإِلَ نظَر) ص( اللَّه رسولَ إِنَّ يقُولُ) ع( اللَّه عبد أَبا سمعت قَالَ الْمفَضلِ عنِ
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سنِالْحكَ) ع( ييفَب قَالَ و متفُونَ أَنعضتسي الْمدعلُ قَالَ بفَضالْم فَقُلْت ا لَهم نعيم كا ذَلي نولِ ابسر 

قَالَ اللَّه اهنعم كُمةُ أَنمي الْأَئدعإِنَّ ب لَّ اللَّهو ج زقُولُ عي ﴿و رِيدأَنْ ن نملَ نا يعينفُوا لَّذعضتي اسف 

، 1361صدوق، ( الْقيامة يومِ إِلَى فينا جارِيةٌ الْآيةُ فَهذه ﴾الْوارِثين نجعلَهم و أَئمةً نجعلَهم و الْأَرضِ
  .)79ص

 و علي به نگاه )ص( اكرم پيامبر فرمود كه مى شنيدم) ع( صادق حضرت از گفت لمفضّ
 مستضعفينپس از من،  شما :فرمود و كرد گريه، پس نموده -السلام عليهم- نحسي و حسن

 اين آن معناى فرمود چيست؟ پيامبر ودةفرم اين معنى اللَّه رسول ابن يا كردم عرض. هستيد
 الَّذين يعلَ نمن أَنْ نرِيد و﴿: فرمايد مى خداوند. هستيد من از بعد امام و پيشوا شما كه ستا

تفُوااسعي ضضِ فالْأَر و ملَهعجةً نمأَئ و ملَهعجين ن5/ 28: القصص( ﴾الْوارِث.(  

تأويل ) ص(در تفسير معناي حديث پيامبر اكرم ) ع(در روايت فوق، امام صادق 
  . كنند سورة قصص، امام و پيشواي مردم بيان مي 5مستضعفين را با توجه به آيه 

  توسعة معنايي-1-4- 3

 راوي در باب آن ة فهم يك واژه از حديث بود كه در آنها،آنچه تاكنون بيان شد در حوز
نيز وجود دارد كه از ة ديگري اينگونه احاديث، دستعلاوه بر اما . كند از معصوم سؤال ميواژه، 
اما چيدن آنها در ، كنند مستقيم از روايتي ديگر بحث نمي بطورگرچه ازياد هستند و كميت نظر 

كه در روايات متعدد آمده است،  يك مفهوم تر تر و دقيق كامل يا ما را به فهم صحيح، كنار هم
  . ندرسا ياري مي

ة دقيق به تمام احاديث مربوط به آن حوز نگاه در سايةبيشتر مفاهيم اخلاقي را جز ، اصولاً
هر يك از ابر بردر  )ع(زيرا چه بسا حضرات معصومين  ؛تكامل شناخ بطورتوان  مفهومي، نمي
اند  اي سخن گفته و مطلب را بيان نموده به تناسب شرايط و ظرفيت آنها به گونه، مخاطبين خود

ة معنايي و كاربرد هر يك از مفاهيم حوزة اخلاق و پرهيز بردن به محدود براي پي در نتيجه، و
زه را بر خود ة احاديث آن حوبايد رجوع به هم، لاجرم ها، از به دام افراط و تفريط افتادن

  . تفرض دانس

صادر شده ) ع(معصومين حضرات براي نمونه، به احاديث ذيل كه در ارتباط با بخل از 
  :توان توجه كرد است مي

- دبلَ عیالْأَع نب نيأَع نأَبِي ع دبع يلَ إِنَّ قَالَ) ع( اللَّهخالْب نم بالًا كَسم نرِ مغَي لِّهح و أَنفَقَه 
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  ).372، ص1404حراني، / 245، ص1361صدوق، ( حقِّه غَيرِ في

بخيل كسي است كه مالي را از غير حلالش به دست آورد و در : فرمودند) ع( امام صادق
  . غير راه حقش مصرف نمايد

 الزكَاةَ يؤدي الَّذي أَوِ يؤدي من الْبخيلُ لَيس) ص( اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ) ع( جعفَرٍ أَبِي عن رجابِ -

 في الْمفْروضةَ الزكَاةَ يمنع الَّذي الْبخيلِ حق الْبخيلُ إِنما و قَومه في النائبةَ يعطي و ماله من الْمفْروضةَ

هالم و عنمةَ يبائي النف همقَو و وا هيمف سيو كذَل ذِّربصدوق، / 46، ص4، ج1365كليني، ( ي
  ).245ص، 1361و  12، ص2ج، 1413

بخيل كسي نيست كه زكات واجب مالش را ادا كند يا به قومش : فرمودند) ص(پيامبر خدا 
دادن به  پردازد و از هديه هديه عطا نمايد، بلكه بخيل كسي است كه زكات واجب مالش را نمي

  . دهد كه مالش را در غير آن هدر مي ورزد؛ در حالي قومش امتناع مي

- دمأَح نانَ بملَيس ننِ أَبِي عسالْح وسيلُ قَالَ) ع( يمخالْب نلَ مخا ببِم ضرافْت اللَّه هلَيع 

  ). 43، ص1ج، 1403و  373، ص1398صدوق، / 45، ص4، ج1365كليني، (

بخيل كسي است كه در آنچه خداوند بر او واجب ساخته : فرمايند مي) ع(امام كاظم 
  . ورزد كوتاهي مي

-  ةَِ نعاوِيعنِ مبٍ بهو نأَبِي ع دبع ع( اللَّه (َيلُ قَالخالْب نلَ مخلَا بم بِالس) ،1361صدوق ،
  ). 231ص، 1385طبرسي، / 246ص

  . كند دن مضايقه ميبخيل كسي است كه در سلام كر: فرمودند) ع(امام صادق

- دبع اللَّه نب يلنِ عنِ بيسع( الْح (نع أَبِيه نع هدج )ع (َولُ قَالَ قَالسر اللَّه )يلُ) صخقّاً الْبح 

نم ترذُك هدنع لِّ فَلَمصي لَياربلي، / 312، ص1412طبرسي، / 246، ص1361صدوق، ( ع
  ). 399ص، 1405بهايي، / 62، ص2، ج1381

  . بر من درود نفرستد با شنيدن نام من،بخيل حقيقتاً، كسي است كه : ندودفرم ) ص( پيامبر

بينيم گسترة مصداقي بخل تا به آن حدي است كه مواردي  چنانكه در احاديث فوق مي
اين، دقت بنابر. شود چون سلام نكردن يا درود بر پيامبر نفرستادن نيز از مصاديق آن شمرده مي

از و حقيقت بخل را كند تا بخل حقيقي  ما كمك ميدر تمام احاديث مربوط به اين خصيصه به 
 يمعن باب ،241ص ،1361 ،صدوق. ك.ر گر،يد يها نمونه(بهتر درك كنيم ) ع(نظر معصومين 

 يمعن باب ،257ص و ... الزهد يمعن باب ،251ص و ... العجب يمعن باب ،243ص و الكبر
  ).... المغبون يمعن باب ،342ص و ... الموت يمعن باب ،289 ص و ... ئةالمرو
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  تفسير تمام حديث-2- 3

مربوط به تفسير  ،محور بيان گرديد تنها هاي عيني احاديث هم جا در ذكر نموداينآنچه تا 
به احاديثي برخورد ) ع(شده از معصومين  گاه در تفاسير ارائهاما ، شد يك واژه از حديث مي

ة اين نوع از موضوع مشترك بين احاديث است و گستر، كل متن حديث ،در آنهاكه كنيم  مي
  . باشد احاديث نيز زياد و شايد بيشتر از نوع اول

  . بندي هستند هاي مختلفي قابل دسته اين نوع احاديث نيز به گونه

  ديثحتوضيح مفهوم  -2-1- 3

هاي  ديگر به صورتط حديثي توس )ع( توضيح معنا و محتواي كل حديث يك معصوم
از امام از مفهوم روايتي كه براي راوي مجهول است سؤال  ،گاه. كند متفاوتي نمود پيدا مي

معصوم برداشت شخص راوي را در  ،كند و گاه شود و معصوم معنا و مفهوم آن را بيان مي مي
فهم روايت كه برداشتي غير صحيح است اصلاح نموده و معناي صحيح حديث را براي وي 

  . اند موارد ذيل به عنوان نمونه انتخاب شده ،بر اين اساس. نمايد تبيين مي

  :نمونة اول

امشه بمٍ نالس نأَبِي ع دبع ع( اللَّه (َكَانَ قَال يلع ننِ بيسالْح )قُولُ) علٌ ييو نمل تغَلَب هادآح 

هارشأَع فَقُلْت لَه و فذَا كَيا أَ فَقَالَ هم تعمس لَّ اللَّهو ج زقُولُ عي: ﴿نجاءَ م ةنسبِالْح فَلَه رشع 

 السيئَةُ و عشراً لَه كُتبت عملَها إِذَا الْواحدةُ فَالْحسنةُ ﴾مثْلَها إِلَّا  ييجز فَلا بِالسيئَة جاءَ من و أَمثالها

 لَه تكُونُ لَا و سيئَات عشر واحد يومٍ في يرتكب ممن بِاللَّه فَنعوذُ واحدةً لَه كُتبت عملَها إِذَا الْواحدةُ

، 16، ج1409حر عاملي، / 248ص، 1361صدوق، ( سيئَاته حسناته فَتغلب واحدةٌ حسنةٌ
  .)103ص

واي بر : گفتند مي) ع(علي بن الحسين : فرمودند) ع(امام صادق : ويدگ هشام بن سالم مي
اين امر چگونه : به او عرض كردم. هايش غالب شود هايش بر ده تايي كسي كه يك تايي

 يجا ههر كس كار نيكى ب«: فرمايد مي -عزّ و جلّ-آيا نشنيدي خداوند : امام فرمودند شود؟ مي
مانند آن، كيفر نخواهد ه هر كس كار بدى انجام دهد جز بپاداش دارد و ، آورد ده برابر آن

پس كار نيك يكي است؛ هرگاه شخصي آن را انجام دهد، براي او، ده برابر نوشته . »ديد
شود و عمل زشت، يكي است؛ هرگاه شخص مرتكب آن شود براي او همان يكي نوشته  مي
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كه يك حسنه  نجام دهد در حاليپس، پناه بر خدا از كسي كه در يك روز ده گناه ا. شود مي
  . اش بر گناهانش غلبه يابد انجام نداده است تا يك حسنه

سؤال ) ع(را از امام صادق ) ع(معناي قول امام سجاد راوي هشام بن سالم ، در روايت فوق
. نك( دهد شرح مي اومعناي حديث را براي  انعامسورة  160 ةو حضرت با توجه به آي كند مي

 4ح ،401ص ،1ج ،1365 ،ينيكل/ 210، ص1ج ،1378 ،صدوق: عنوان نيا از گريد ييها نمونه
  .)5386 ح ،358، ص4ج ،1409 ،يعامل حرّ/ 1ح الأمان، اعطاء باب ،30ص ،5ج و

  :نمونة دوم

دبلَ عيالْأَع بن نيقَالَ أَع أَبِي قُلْتل دبع ع( اللَّه (لْتعج اكديثٌ فدح وِيهري النولَ أَنَّ اسسر اللَّه 

 لَا و سمعناه بِما إِسرائيلَ بنِي عن فَنحدثُ قُلْت نعم قَالَ حرج لَا و إِسرائيلَ بنِي عن ثْحد قَالَ) ص(

جرا حنلَيا أَ قَالَ عم تعما سءِ يكَفَ قَالَ مرباً بِالْمثَ أَنْ كَذدحا كُلِّبِ يم عمس فَقُلْت و فذَا كَيا قَالَ هم 

، 1361صدوق، ( حرج لَا و الْأُمة هذه في كَانَ أَنه فَحدثْ إِسرائيلَ بنِي في كَانَ أَنه الْكتابِ في كَانَ
  ).465، ص1404جزائري، / 158ص

فدايت شوم مردم حديثي را از : رض كردمع) ع(به امام صادق: گويد عبد الأعلي بن اعين مي
بله؛ : حضرت فرمود. يل بازگو و عيبي ندارداسرائ از اخبار بني: كنند كه فرمود پيامبر روايت مي

يل، شنيديم نقل كنيم و براي ما اشكالي ندارد؟ اسرائ عرضه داشتم پس آنچه از بني. چنين است
براي دروغگو بودن انسان «: كه فرمود را) ص(اي سخنِ پيامبر  آيا نشنيده: حضرت فرمودند

پس اين حديث كردن چگونه است؟ : گفتم» همين كافيست كه هر چه را بشنود بگويد؟
شود و  يل است نقل كن كه در اين امت هم واقع مياسرائ هر چه در قرآن در مورد بني: فرمودند

  . باكي بر آن نيست

ه نشده و پس از اطمينان از امل متوجك بطوربينيم راوي معناي حديث نبوي را  چنانكه مي
دارد و سپس امام  ت حديث از جانب امام، برداشت خود را از حديث بيان ميصدور آن و صح

  . آورد معناي صحيح حديث را براي وي تبيين نموده و او را از فهم نادرست خود بيرون مي

  توضيح حديث از طريق تصحيح نقل -2-2- 3

. م احاديث، مربوط به نقل نادرست آنها از جانب راويان استاشتباه در فه ،گاهي مواقع

هاي نقلي در  جلوگيري از ورود اينگونه اشتباه) ع(يكي از مقاصد عرضة روايات بر ائمه 
امامان در موارد مختلف، با تصحيح روايات نادرستي كه در ميان مردم . روايات، بوده است
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هايي  نمونه. اند خاطبين احاديث جلوگيري نمودهوجود داشته است، از سوء فهم عموم مردم و م
  . كنيم از اين موارد را در روايات ذيل مشاهده مي

  :نمونة اول

 إِنَّ يقُولُونَ أَبِيك عن يروونَ الْأَجانِب هؤلَاءِ إِنَّ لَه فَقيلَ) ع( اللَّه أَبوعبد سئلَ قَالَ عثْمانَ بن فُضيلُ

اكإِذَا قَالَ )ع( أَب فْترلْ عما فَاعم ئْتش ملُّونَ فَهحتسي نم دعب كمٍ كُلَّ ذَلرحا قَالَ مم ملَه مهنلَع اللَّه 

/ 181ص، 1361صدوق، (ک من يقْبلُ خيرٍ من شئْت ما فَاعملْ الْحق عرفْت إِذَا) ع( أَبِي قَالَ إِنما

، 2، ج1365 كليني، :مضمون نيبه ا هيشب يتيروا. نكو  116، ص1، ج1409املي، حر ع
  ).464ص

پرسيده شد كه اين نااهلان از پدرت روايت ) ع(از امام صادق : گويد فضيل بن عثمان مي
هرگاه به مرحلة شناخت رسيدي، هرچه خواستي انجام بده و ايشان بعد از : كنند كه فرمود مي

خداوند ايشان را از . چنين حقّي ندارند: حضرت فرمودند. شمارند ل ميآن هر حرامي را حلا
هرگاه حق را شناختي پس آنچه از كار : فرمود) ع( براستي كه پدرم. رحمت خود دور گرداند

  . شود انجام بده نيكي كه از تو پذيرفته مي

مسك كه با ت گويد از گروهي سخن مي) ع(در حديث فوق، فضيل در محضر امام صادق  
اين ) ع(امام صادق . شمارند مرتكب حرام شده و آن را حلال مي) ع( به حديثي از امام باقر

گروه را مورد لعن قرار داده و سپس حديث مورد تمسك آنها را تصحيح نموده و بدين طريق 
 . دارند معناي صحيح روايت را بيان مي

  :نمونة دوم

نع دمنِ أَحب كاربلٌ الَقَ قَالَ الْمجأَبِي رل دبع يثٌ) ع( اللَّهدح ورلًا أَنَّ ييجيرِ قَالَ رأَمل نِينمؤالْم 

 جِلْباباً لفَاقَتك أَعددت لَه قَالَ إِنما .قَالَ هكَذَا لَيس فَقَالَ جِلْباباً للْفَقْرِ أَعد لَه فَقَالَ أُحبك إِني) ع(

 . )182، ص1361صدوق، ( الْقيامة ومي يعنِي

شود كه  حديثى نقل مى: عرض كرد )ع(مردى به امام صادق : احمد بن مبارك گويد
گشاد و  ةجام: من تو را دوست دارم، حضرت به او گفت: گفت) ع(شخصى به امير المؤمنين 

كه روايت ( نيست اينگونه: در پاسخش فرمود) ع(صادق امام . بلندى براى تهيدستى آماده نما
و منظور  اى ه نمودهاى تهي براى تنگدستى خود جامه: همانا أميرالمؤمنين به او فرمود ؛)اند كرده
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  . او روز قيامت بود

را به صيغه امر شنيده و در معناي روايت » اعد«در روايت ذكر شده، راوي ظاهراً، واژه  
معناي درست آن را براي راوي  دچار اشتباه شده است؛ لذا حضرت با تصحيح متن روايت،

  . كند بيان مي

  توضيح حديث از طريق بيان مصداق-2-3- 3

در توضيح روايتي كه معناي آن چندان روشن نيست با ذكر مواردي از ) ع(گاهي ائمه 
براي نمونه، به . سازند تر مي مصاديق مفهوم حديث، معناي حديث را براي مخاطب روشن

  :ردتوان اشاره ك موارد ذيل، مي

  :نمونة اول

نع دبع نِ اللَّهلِ بالْفَض يماشقَالَ الْه تكُن دنأَبِي ع دبع لَ) ع( اللَّهخفَد هلَيلٌ عجر أَلَهفَس نع 

 الصلَاةَ يعيد لَا الْفَقيه أَنَّ روِي ما فَأَين لَه فَقَالَ الصلَاةَ يعيد لَه فَقَالَ اثْنتينِ أَوِ يصلَّ واحدةً يدرِ لَم رجلٍ

  ).188، ص8، ج1409حر عاملي، / 101، ص1415صدوق، (  الْأَربع و الثَّلَاث في ذَلك إِنما قَالَ

آن  محضر به مردى كه بودم) ع( صادق امام خدمت در: گويد هاشمى فضل بن اللَّه عبد
از نماز  ركعت يك داند نمي هك پرسيد شخصى ةبار رد جناب آن از و شد شرفيابحضرت، 

 كه حديثى پس: كرد عرضآن مرد . بخواند مجدداً را نماز: فرمود )ع(امام  ركعت، دو يا خوانده

 شكدر مورد  آن: فرمود) ع(امام  چيست؟ »كند نمى اعاده را نمازش فقيه« كه است شده نقل

  . است چهار و سه در

الفَقيه لا يعيد «در توضيح حديث ) ع(ن روايت، امام صادق چنانكه مشخصّ است، در اي
پردازد كه مرتبط با سؤال راوي است و البتّه،  ، به بيان يك مصداق از مفهوم حديث ميَ»الصلَوة

كند انسان فقيه و آگاه تا آنجا كه  اين بيان، منافاتي با مصاديق ديگر اين روايت ندارد كه بيان مي
نمايد و جز در موارد بطلان نماز، آن را اعاده  ازش را ترميم و تصحيح ميامكان دارد، نم

  . كند نمي

  :نمونة دوم

 إِلَّا الْكَرامةَ ييأْب لَا يقُولُ) ع( الْمؤمنِين أَمير كَانَ) ع( الْحسنِ أَبو قَالَ قَالَ الْجهمِ بنِ الْحسنِ عنِ

ارمح ا قُلْتم نعيم كةُ قَالَ ذَلعسوي التسِ فلجالْم و الطِّيب ضرعه يلَي1، ج1378صدوق، (  ع ،



  

       

 
 

                                                                            

 147   حديث از) ع(ين تفسير معصوم

  

147  

  ).163، ص1361و  329صص

 )ع( المؤمنين امير :فرمود) ع( رضا حضرت :گفت كه است مروى جهم بن حسن از
امام  ؟چيست كرامت نايمع كردم عرض من. كند الاغ از كرامت امتناع نمي جز كه فرمود مي

  . برايش در مجلس، جا باز كنند و يا به او، بوي خوش تعارف كنند :فرمود) ع(ضا ر

در باب معناي ) ع(در توضيح حديث امام علي ) ع(در روايت فوق نيز حضرت رضا 
پردازد و واضح است كه اين بيان به  كرامت به بيان دو مورد از مصاديق كرامت براي نمونه مي

  . موارد ذكر شده نيستمعناي منحصر نمودن كرامت در 

  توضيح حديث با بيان سبب صدور و ورود آن-3-2-4

شده از يك حديث توسط يك معصوم مربوط  چنانكه پيش از اين بيان شد، گاه، تفسير ارائه
. گردد اي به فضاي بيروني حديث برمي به معنا و مفهوم متن حديث نيست؛ بلكه به گونه

روشندادن به سبب صدور حديث براي  هتوج از اين دسته ط معصومشدن علت بيان آن توس ،
براي در چنين مواردي، ندانستن سبب ورود حديث ممكن است . تفاسير و توضيحات است

آنان كه در عصر آن معصوم و شرايط  ،بخصوص –شود  عرضه ميآنها،  كساني كه حديث بر
رو، تنها  از اين. ددموجب سوء برداشت و فهم نادرست از حديث گر -صدور حديث نبوده اند

تواند راهگشاي فهم درست روايت  مي، حديث وروددادن به سبب  علم يك معصوم و آگاهي
  :ديث ذيل از اينگونه استاحا. باشد آن مطابق با شرايط صدور

  :نمونة اول

 أَنا و بلْدة في يقَع الطَّاعون عنِ) ع( الْحسنِ أَبا أَصحابِنا بعض سأَلَ قَالَ الْأَحمرِ أَبان عن فَضالَةُ

 فيها أَنا و الدارِ فَفي قَالَ نعم قَالَ عنها أَتحولُ فيها أَنا و الْقَرية فَفي قَالَ نعم قَالَ عنها أَتحولُ فيها

 الزحف من كَالْفرارِ الطَّاعون من الْفرار قَالَ) ص( اللَّه رسولَ أَنَّ نتحدثُ فَإِنا قُلْت نعم قَالَ عنها أَتحولُ

 الطَّاعونُ فَيقَع الْعدو نحوِ في الثُّغورِ في يكُونونَ كَانوا قَومٍ في هذَا قَالَ إِنما) ص( اللَّه رسولَ إِنَّ قَالَ

جزائري، / 254، ص1361صدوق، ( فيهِم ذَلك) ص( اللَّه رسولُ فَقَالَ منها فرونَي و أَماكنهم فَيخلُّونَ
  .)315، ص1404

) ع(ابان احمر نقل كرده است كه برخي از ياران ما دربارة حكم فرار از طاعون از امام كاظم 

كوچ كنم؟ توانم از آنجا به جاي ديگري  آيا اگر طاعون در شهري بيايد مي: پرسيدند كه
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) ع(توانم از آن مكان بروم؟ امام  اگر در روستا بيايد مي: پرسيد) سائل. (آري: حضرت فرمود

من . آري: توانم از آنجا بروم؟ حضرت فرمود اگر در خانه بيايد مي: پرسيد) سائل. (آري: فرمود
يدان جنگ فرار از طاعون همچون فرار از م: از رسول خدا حديث داريم كه فرمود: گفتم) ابان(

پيامبر خدا اين را دربارة گروهي فرمود كه در مرزها در برابر دشمن بودند : امام پاسخ داد. است
پس رسول خدا . پس سنگرهايشان را خالي گذاشتند و فرار كردند. و طاعون در ميانشان افتاد

  . اين مطلب را دربارة آنان فرمود) ص(

در واقع، بيان سبب ) ص(ز حديث پيامبر ا) ع(چنانكه مشخصّ است، تفسير امام كاظم  
ورود اين حديث از جانب آن حضرت است كه البتهّ، اين امر براي كساني كه معاصر با امام 

اند، روشن نبوده است و بايد كسي چون امام معصوم كه عالم به آن است براي  بوده) ع(كاظم 
 جواز باب ،535ص ،4ج ،1365 ،ينيكل. ك.ر گريد يها نمونهبراي مطالعة ( ايشان بيان كند

 هايف تستحب يالت شهور باب ،152ص ،1361 ،صدوق/ 9ح ،... ةالزكا من المستحق اعطاء

  .)1ح ،... ةالعمر

  :نمونة دوم

نع انقَالَ أَب ذَكَر مهضعب دننِ أَبِي عسا فَقَالَ) ع( الْحنلَغلًا أَنَّ بجر لَكلَ هيع دهولِ عساللَّ ره 
 الصفَّة أَهلَ يأْتي رجلًا كَانَ ذَلك إِنَّ قَالَ كَثيراً ترك) ص( اللَّه رسولُ فَقَالَ دينارينِ ترك و) ص(

مأَلُهسفَي اتفَم و كرن تيارين153، ص1361صدوق، (  د.(  

 كه ايم شنيده: گفت سپس .نمود ياد مطلبى از) ع( كاظم امام محضر در شخصى: گويد أبان

بود،  هشتگذا باقى) ارث( دينار دو كه حالى در رفت دنيا از مردى) ص( خدا پيامبر زمان در
 صفهّ اهل نزد كه بود مردى او: فرمود امام .است هشتگذا باقى زياد: فرمود) ص( خدا رسول

 كه حالى در رفت يادن دار از و كرد مى ىيگدا) بودند گزيده مأوى مسجد كنج در كه تهيدستانى(

  . بود مانده باقى او از دينار دو

با بيان سبب ورود حديث نبوي، معناي ) ع(بينيم، در روايت فوق، امام كاظم  چنانكه مي
كند و از اين طريق، مفهوم حديث را با توجه به شرايط عصر  تري از حديث ارائه مي روشن

 ،1409 ،يعامل حر .ك.ر گريد يها هنمون براي مطالعة(سازد  صدورش، از كلّيت خارج مي
  ). 17 حكمت ،471ص ،1414 ،يرضشريف / 2ح طواف، ابواب از 29 باب ،351ص ،13ج
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  تبيين عملي مراد معصوم - 4

اما گاه نيز  ؛در قالب كلام است ،تفسير از يك حديث غالباًچنانكه قبلاً، متذكر شديم 
. شود يا همان معصوم تفسير ميشود كه حديث يك معصوم با فعلي از يك معصوم ديگر  مي

  . تفاسير حديثي معصومين توجه به اين دسته از تفاسير نيز مهم استلذا در بحث 

  :ة ذيل بر همين اساس گزينش شده استنمون

- وسنِ يمكْرٍ بب نلٍ عجر نأَبِي ع دبع ع( اللَّه (َقَال يأَت بِيالن )ص (ابِيرفَقَالَ أَع أَ لَه تلَس 

 كَم أَعرابِي يا قَالَ و) ص( النبِي فَغضب الْإِسلَامِ و الْجاهلية في رئيساً و عقباً أَكْرمنا و أُماً و أَباً خيرنا

 عنا يرد ما هذَينِ أَحد يف كَانَ ما أَ) ص( فَقَالَ أَسنانٌ و شفَتان اثْنان قَالَ حجابٍ من لسانِك دونَ

بغَر انِكسذَا لا هأَم هإِن طَ لَمعي دي أَحف اهينئاً ديش وه رأَض ي لَهف هترآخ نم طَلَاقَة انِهسا لي يلع 

قُم فَاقْطَع هانسل فَظَن اسالن هأَن قْطَعي هانسفَأَ لطَاهع ماهرتيروا. نك .171ص، 1361صدوق، ( د 
  ).323ص ،2ج ،1385 ،ي مغربيميتم: مضمون نيهم با يگريد

آمد و به ايشان ) ص(نزد پيامبر ) از عشاير عرب(مردي اعرابي : فرمودند) ع(امام صادق 
در جاهليت  ترين ما از نظر اولاد و بزرگ ما آيا تو بهترين ما از نظر پدر و مادر و شريف: گفت

  و اسلام نيستي؟

: اي اعرابي چند حائل پيش از زبانت است؟ گفت: پس پيامبر خشمگين شدند و فرمودند

كدام از اين دو چيزي نيست تا  در هيچ پس آيا : فرمودند) ص(پيامبر . ها ها و دندان دو تا، لب
س در دنيايش چيزي ك به راستي كه خداوند به هيچ! برندگي و شدت زبانت را از ما باز دارد؟

پس . اي علي برخيز و زبانش را قطع كن! تر باشد عطا نكرد كه براي او از رهايي زبانش زيانبار
  . به او مقداري پول داد) ع(برد، اما علي  مردم گمان كردند كه او زبانش را مي

 مقصود پيامبر اكرم) ع(كس جز امام علي هيچ ،از راوي روايت شده ،حديث متنچنانكه در 

ترين تفسير از  هد و اين خود بيانگر اين مطلب است كه شايستيرا از كلام ايشان نفهم) ص(
  .قول و فعل معصوم، همان است كه از سوي معصومي ديگر بيان مي شود

  گيري نتيجه

گردد كه فهم هر حديث با شناخت احاديث مرتبط با خود گره  از آنچه بيان شد روشن مي
كه خود از يك حقيقت وجودي برخوردارند در تفسير ) ع(ن خورده است و حضرات معصومي

هاي متعدد  اين تفاسير گرچه در قالب. ترين جايگاه را دارند ترين و مؤثر سخن يكديگر نيز مهم
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) ع(بديل ائمه  و انواع مختلف كلامي و غير كلامي قابل مشاهده است، اما در هر حال، نقش بي

اي است  جايگاه ايشان در تفسير و تبيين احاديث به گونه. شود در همة آنها، بوضوح، ديده مي
پذير  امكان) ع(كه در برخي موارد، معناي درست حديث جز با توضيح و تفسير خود معصوم 

توان در فهم احاديث تنها به يك حديث بسنده نمود و فهم خود از آن را  رو، نمي از اين. نيست
ت و درك مقصود نهايي حديث بررسي تمام روايات حجت دانست، بلكه لازمة فهم دقيق روايا
كه بصراحت » تفسير حديث معصوم«در اين ميان، . مربوط و سنجش حديث با همة آنهاست

اين روايات تفسيري به  .در توضيح روايتي ديگر آمده است جايگاهي ويژه و ممتاز دارد
ي از روايت، ذكر مفهوم يا ا صورت هاي مختلف گفتاري به بيان معنا، بيان مصداق، تأويل واژه

پردازد و گاه، حتي در قالب عملي  مصداق تمام روايت، تصحيح نقل و بيان سبب ورود آن مي
  .گردد نمودار مي
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  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم _

 . ق ١٤١٤دارصادر، : وتير، ب٣؛ چالعرب لسان ابن منظور، محمد؛ .١

 .ق ١٣٨١هاشم،  بنی همکتب :زي، تبرهاشم رسولی: قي؛ تحق)ع(الائمة  ةکشف الغمة فی معرف سی؛ياربلی، علی بن ع .٢

: ؛ بيروتمفتاح الفلاح فی عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ايی، محمد بن عبدالصمد؛) شيخ( .۳

 . ق ١٤٠٥دارالأضواء، 

 . ق ١٣٨٥دارالمعارف، : ؛ مصردعائم الاسلام نعمان بن محمد؛ می مغربی،يتم .٤

 . ق ١٤٠٤ت االله مرعشی، يآ نهکتابخا: ؛ قميناء و المرسلي فی قصص الانبينالنور المب االله؛ د نعمتيس جزائری، .٥

 . ق ١٤٠٩ت، يمؤسسه آل الب: ؛ قمةعيل مسائل الشريتحص عة الييل وسائل الشيتفص حر عاملی، محمد بن حسن؛ .٦

جامعه  اسلامي انتشارات: علی اکبر غفاری، قم: قي؛ تحق)ع(تحف العقول عن آل الرسول  حرانی، حسن بن شعبه؛ .٧
 . ق ١٤٠٤، حوزه علميه قم ينمدرس

 . ق ١٤٢٠دارالفکر المعاصر، : وتير؛ بالکلام العرب من الکلوم ءدوا شمس العلوم و د؛يی، نشوان بن سعيرحم .٨

نی يف حسيعبد اللط: قيتحق ؛)ع( الاثنی عشر ةنص علی الائمالالاثر فی  ةکفاي خزاز قمی، علی بن محمد؛ .٩
 . ق ١٤٠١دار، يانتشارات ب: قمکوهکمری، 

 . ق ١٤١٢دارالعلم، : صفوان عدنان داودی، بيروت: قيتحق مفردات الفاظ القرآن؛  بن محمد؛ينحس راغب اصفهانی، .١٠

 .ق ١٤٠٩آستان قدس رضوي،  يها اد پژوهشيبن: ؛ مشهداءيقصص الانب ن سعيد بن هبة االله؛يراوندی، قطب الد .١١

 . ق ١٤١٠دارالفکر، : وتير، بييرش يعل: قي؛ تحقتاج العروس طی؛نی واسيحس دمحمد مرتضیيدی، سيزب .١٢

 . ش ١٣٦٧ة، يدارالکتب الاسلام: ؛ راناقبال الاعمال ؛يبن موس يد بن طاوس، عليس .١٣

 . ق ١٤٠٠ام، يچاپخانه خ: عاشور، قم يعل: قي؛ تحقمذاهب الطوائف ةمعرف الطرائف فيـــ؛ ــــــ .١٤

 . ق ١٣٣٠، يانتشارات رض: ؛ قمالمشروعجمال الاسبوع بکمال العمل  ـــ؛ــــــ .١٥

 .ش ١٣٨١ن متون درسی، دفتر تدوي: مرکز جهاني علوم اسلامي: ؛ قمتفسيري  هاي مباني و روش شاکر، محمدکاظم؛ .١٦

 . ق ١٤١٤هجرت، : ض الاسلام، قميفنقي  علي: قي؛ تحقغةج البلا ؛ينمحمد بن حس، ف رضیيشر .١٧

جامعه اسلامي انتشارات : نی، قميهاشم حس: قي؛ تحقديالتوح ه؛يبوصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن با) شيخ( .١٨
 . ق ١٣٩٨، حوزه علميه قم ينمدرس

 . ق ١٤٠٣، جامعه مدرسين حوزه علميه قم اسلامي انتشارات: علی اکبر غفاری، قم: قي؛ تحقالخصالـــــ؛ ــــ .١٩

 . ق ١٤١٥، )عج( مؤسسه امام مهدی: قم ؛المقنع ؛ـــــــــ .۲۰

 . ق ١٤٠٦ ف الرضی،يدار الشر: ، قم٢؛ چعمال و عقاب الاعمالثواب الا ــــ؛ـــــ .٢١

 . ش ١٣٨٥الداوری،  ةانتشارات مکتب: ؛ قمعيعلل الشراـــــ؛ ــــ .٢٢

 . ق ١٣٧٨نشر جهان، : علی لاجوردی، ران: قي؛ تحقون اخبار الرضايعـــ؛ ــــــ .٢٣
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 . ق ١٣٩٥ ،يةدارالکتب الاسلام: علی اکبر غفاری، قم: قي؛ تحقنيالد کمالـــ؛ ـــــ .٢٤

 . ش١٣٦١، حوزه علميه ينجامعه مدرساسلامي انتشارات : اکبر غفاری، قم علی: قيتحق معانی الاخبار؛ ؛ــــــــ .٢٥

 . ق ١٤١٣، علميه حوزه مدرسين جامعه اسلاميانتشارات : ؛ قمهيضره الفقيحمن لا ـــ؛ ـــــ .٢٦

نه انتشارات کتابخا: باغی، قم محسن کوچه :قي؛ تحق)ع(بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد  صفار، محمد بن حسن؛ .٢٧
 . ق ١٤٠٤، نجفي ت االله مرعشیيآ

 . ق ١٤٠٣نشر مرتضی، : محمدباقر خرسان، مشهد: قي؛ تحقالاحتجاج علی اهل اللجاج طبرسی؛ احمد بن علی؛ .٢٨

 . ق ١٤١٢ف رضی، يانتشارات شر :؛ قممکارم الاخلاق طبرسی، حسن بن فضل؛ .٢٩

 . ق ١٣٨٥ة، يدريالمکتبة الح: ، نجف٢؛ چلانوار فی غرر الاخبارمشکاة ا علی بن حسن؛ طبرسی، .٣٠
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